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  :چكيده
علـم خداونـد بـه حـالات      ، براي حـلّ مسـئلة  سيناابن

ة   وجودي موجودات مادي قبـل از ايجـاد آن   هـا، نظريـ
و معتقد است كـه علـمِ    را طراّحي كردهصور مرتسمه 

هـا، از  خداوند به موجودات قبـل از ايجـاد آن   تفصيلي
از ملّاصـدرا برخـي   . طريقِ اين نظريه قابل تبيين است

: پذيرفته است؛ از جملهسينا را در اين زمينه دعاوي ابن
، هااصل علم واجب تعالي به همة اشيا پيش از وجود آن

واجب تعـالي پـيش   ت نزد حضور صور عقلي موجودا
كــه صــور معقولــه از لــوازمِ ذات از وجودشــان و ايــن

در عـين حـال،   . و مباينتي با ذات ندارندند واجب هست
سينا در اين باره ضي ديگر از دعاوي ابنملّاصدرا به بع

علمي  كند؛ از جمله، وي معتقد است كه صورنتقاد ميا
. نداعراض نيسـتند، بلكـه لازمـة وجـود حقيقـي هسـت      

ايـن  در . صور علمـي، صـرفاً ذهنـي نيسـتند     همچنين
سينا، به دفـاع ملّاصـدرا   تار، پس از طرح نظرية ابننوش

از نقاط اشتراك با وي و انتقاداتش بر مواضع اخـتلاف  
ايي ملّاصدرا در ايـن  نظر نه نهايت،در پرداخته شده؛ و 

  .زمينه بررسي شده است
م پيشـين  ، علعلم الهي، صور مرتسمه :گان كليديواژ
  سيناابنملاصدرا،  ،الهي

 
 
Abstract: 
Avicenna suggests the theory of 
“imprinted forms” for solving the 
problem of divine foreknowledge of 
corporal beings. he believes that this 
theory can successfully explain divine 
detailed knowledge of corporal beings. 
Although Mulla Sadra agrees with some 
of Avicenna’s claims about the issue 
such as affirming divine foreknowledge 
of corporal beings, presence of beings’ 
intellectual forms to God and that the 
intellectual forms are requisite for the 
essence of the Necessary Being, He 
disagrees with his other assertions about 
the issue. For instance, he rejects 
intelligible forms to be accidents; 
instead, he counts them requisites for the 
essence of the Real Being. Besides, 
intelligible forms in his view are not 
merely subjective. In this article, I shall 
depict Avicenna’s theory and describe 
Mulla Sadra’s agreements and 
disagreements with Avicenna. Finally, I 
will portray Mulla Sadra's final view 
about the issue. 
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مهمقد  
 ةمهـم و پيچيـد  يكي از مسـائل   ،واجب تعاليعلم 

هـاي فراوانـي   يفلسفي است كه همواره با دشـوار 
و ملاصدرا آن را اساس حكمت الهـي   ؛همراه بوده

: 1380 صدرالدين شـيرازي، (شمار آورده است ه ب
ــو، 90 ــياري از  ). 381: 1313؛ هم ــن رو، بس از اي

 ـ   ت آن، بـه  فيلسوفان و متكلمان بـراي تبيـين كيفي
ــي   ــاي كلام ــز از خطاه ــور قصــد پرهي ــد ثغ و س

 .اندهاي فراواني كردهاعتقادات ديني، تلاش
بـه كـلام و مكاتـب     به دليل احاطه ا،ملاصدر

، و »قـرآن «فلسفي مشاء و ذوقي اشراق و عرفان و 
بـه   ،»قـرآن «به هماهنگي برهـان، عرفـان و    اعتقاد

هـاي  دقيق و عميق راه حلّ هنگام بررسي و تحليل
سينا را نسبت بـه ديگـر   مختلف، چون راه حلِّ ابن

ا در برابر إشـكالات  ابتد يافته است، صحأها نظريه
ــ ــدان نظري ــرئيس  ةمنتق ــيخ ال  ،صــور مرتســمه ش

و سپس با  پرداختهرسختانه به دفاع از اين نظريه س
 ت و ضـعف  به چالش كشاندن آن و بيان نقاط قـو

بــر مبــاني ي مبتنــرا ايــن نظريــه، راه حــلّ بــديعي 
بـه ويـژه اصـل    ــ   خـود فلسفي و اصول حكمـي  

و بـه ايـن   لبته اا. استـ ارائه داده » بسيط الحقيقه«
 ةو پس از حـلِّ مشـكل مسـئل   كرده مقدار بسنده ن

بـا اسـتناد    ،علم قبل الايجاد خدا به روش عرفـاني 
يافتـه  به رهيافتي متعالي دست  ،به آيات و روايات

  .اوستو جامع عميق  ،ژرفه محصول نگرش ك
در تا نشان دهد كه صدد است حاضر در ةمقال

 ـ، چه مقـدار  صدرا ةاين نگاه نقادان صـور   ةاز نظري
ست و چه مسائلي را ل ملاصدراومرتسمه مورد قب

 ـ ،آيا راه حلّ ملاصدرا پذيرفته است؟ن  ةتلفيق نظري
يـا   ،الدين سـهروردي اسـت  سينا و شيخ شهابابن

 ـ  اي اوسترشتهمحصول نگرش ميان ا طـرح  كـه ب
، هـا آوردهاي مختلف و به چالش كشاندن آنروي
 ـيافته و نرهيافتي متعالي دست  به  ـ ةظري ي را خاص

اصول و مباني فكـري و معرفتـي   بر كرده كه ارائه 
  است؟استوار اي ويژه

  ـ تعريف علم1
 صـورت  اي ـ مثـال  معنـاي  به» علم« ،سيناابن نظر از

 آلتـي  اي نفس در كه است خارجي حقيقت از منتزعَ
 ـ صورت و مدرك. ابديمي ارتسام آن آلات از  لتعقّ

 بـه  مـا « عنيي، عام معناي به تماهي همان كهـ  شده
  1.باشد مجرد اي مادي تواندميـ  است» هو هو الشئ

امري وجودي و صرف لهين علم را أصدرالمت
از  .سته اسـت دان اي از مراتب نفسفعليت و مرتبه

د از مــاده در آن راه معنــاي عــدمي تجــرّ ،ايــن رو
د و اين أمر وجـودي بالفعـل، بسـيط، مجـرّ    . ندارد

و  294 :3، ج1368، لدين شــيرازيصــدرا(واحــد 
-150 :6جهمــان، ؛ 121 :4جهمــان، ؛ 382و  354
هـم   ،)180 :1380همـو،  ؛ 222 :1361همو، ؛ 152

در مـورد  اقسام علم است و هـم   ةهم ةدربرگيرند
صدرالدين شيرازي، ( علم باري تعالي جاري است

1380 :140(.  
  سيناياء از ديدگاه ابناش علم خدا بهـ 2

نظر خـود را   در اثبات علم پيش از ايجاد، ،سيناابن
  :ارائه كرده است زير در قالب برهان

 ،علم اين و داردعلم  خود ذات به تعالي واجب )1
  .اوست ذات عين

 عـالَم  موجـودات  تامة علت تعالي، واجب ذات )2
  .است

  .است معلول به علم مستلزم ه،تام تعلّ به علم )3
 موجـودات  و اشـياء  جميع به تعالي واجب: نتيجه
 علـم  هـا آن آفرينش از پيش و ذات مرتبة در عالَم،
ــن( دارد ــينا،اب ــو،  ؛299 :3ج ،1403 س : 1379هم
  .)248: 1400؛ همو، 595

 ،است متعلَّق نيازمند علم چون وي، عقيده به
 و ثبـوت  نوعي از بايد تعالي باري علم متعلَّق پس
 ـ چـون  و ؛باشـد  برخـوردار  قتحقّ  و اشـياء  قتحقّ

 محفـوف  و عيني اصيل وجود به ،ازل در ممكنات
 لواحــق و امكــاني عــوارض و قيــود و حــدود بــه

 آيدمي لازم زيرا  ــ  است ممتنع و محال جسماني،
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 قـديم  و ازلي حوادثش، و هاپديده همة با عالَم كه
 تـدريجي  حدوث بالضروره هاآن كهآن حال و باشد
 وجـود  عنيي اصيل، غير وجود به بايدپس  ــ .دارند
 چـون  و باشـند؛ موجـود   ذهنـي،  تصـور  و علمي

 ،اسـت  محـال  خـود،  ذات بـه  عقلي صور استقلالِ
 و تعـالي  حقّ ذات به قائم قطعاً مذكور، عقلي صور

 كـه شـيء ـ    علمـي  حصـول . اويند ذات در مرتسم
 همـان ــ   اسـت  آن خـارجي  و عيني قتحقّ مستلزم

 ،افكـار  و علـوم  كهچنان ؛است خداوند عنايي علم
 گيرندمي شكل و آيندمي پديد انسان نفس در ابتدا
 وجود علت ذهن، در مرتسم صور و علوم همين و

 تعلي كه تفاوت اين با ؛دنگردمي خارج در معلوم
 مبـدع  خـدا . اسـت  تام خدا در و ،ناقص انسان در

 ؛اسـت نيـاز  بي چيزي هرخود از  ايجاد در و است
 نيازمنـد  شـدن و ايجـاد،   فاعـل  بـراي  انسـان  ولي

 ـ و شـوق  انبعاث ادوات، و آلات مانند مقدماتي ه ب
 اسـت  قـابلي  و خاص وضع محركه، قوة كارگيري

  .باشد داشته را فعل پذيرش قوة كه
 هستي و تعلّ ،تعالي حقّ ذات كه طور همان

 بـه  او علـم  ،است موجودات خارجي صور بخش
 خواهـد  مرتسمه صور بخشقوام و مبدأ نيز ذاتش
 ذات به علم لازمة مرتسمه، صور كه آنجا از و ؛بود
 دنبـال  بـه  را ذات در كثـرت  ،انـد ذات از متأخر و

 نظـام  اسـاس  بر موجودات صدور چون و ؛دنندار
 واجـب  ذات بسـاطت  صادم ،است معلولي و عليّ

 صـفات  و اسـماء  كـه  گونـه  همان ند؛نيست الوجود
ايخدشه ذات، از خارج و ذات از رمتأخّ و دمتعد 
 مبـدأ . دنسـاز نمـي  وارد الوجود واجب بساطت به

 اين به ،خدا ذات از صور بودن متأخر و ذات بودن
 سـپس  و كند ايجاد را صور ابتدا او كه نيست معنا
 ـ عـين  هانآ افاضة بلكه ،نمايد تعقل را هاآن  لتعقّ
 بسـاطت  و دتجـرّ  معنـاي  به عقل زيرا 2؛هاستآن

 معقول و عاقل و عقل د،مجرّ موجود ذات و است
 براي خودش و نيست خود از غائب چون و است

 حضـوري  علـم  بـه  را خـود  ،دارد حضور خودش

 علـت  ذات، بـه  حضوري علم همين .ندكمي درك
 و ذات معلـول  كـه  اسـت  ايمرتسمه صور به علم

 ـ بــا مبـاين   و ذات لــوازم از ،نتيجـه  در و انــدتعلّ
 موجـودات،  ايجـاد  از قبل و ؛ندهست ذات از متأخر
  .دباشنمي الهي علم متعلَّق

 نــه ،اســت فعلــي حصــولي علــمِ علــم، ايــن
 اوسـت  علمي نظام تابع ،أحسن نظام زيرا ؛انفعالي

 زيبـاي  نظـام  تابعِ و متبوع نظامي ،او علمي نظام و
 گونـه  هـر  از منـزّه  و مبـرّا  كـه  اوست متعالي ذات

 سـينا، ابن( است مكانا و تركيب و فقدان و نقصان
  .)415: 1363 ،وهم ؛669: 1379

 سـنخ  از ،خداونـد  تـام  فعلي حصولي علم اين
 جزئـي  خـواه  ؛نفسـاني  علـوم  نه ،است عقلي علوم
 اسـتقلالي  ،عقلـي  صور اين ،رو اين از. يكلّ اي باشد
. هسـتند  تعالي واجب ذات به قائم و ندارند خود از

 يموضـوع  نـه  ،هاستآن صدور مبدأ تعالي، واجب
ــراي ــ علــت خداونــد كــه آنجــا از و ؛هــاآن ب هتام 

 صـور،  به علم عين ،ذات به علم و است موجودات
 نتيجـه  در باشد،مي اشياء علل و اسباب به علم يعني
 منتهـي  كـه  اسـبابي  راه از ،جزئي موجودات و اشياء

 و بـود  خواهنـد  تعـالي  حقّ معلوم شوندمي ذات به
 تغيير و ثابت يعنياست،  يكلّ وجه بر ،علمي چنين

 ،1403همـو،  ؛ 360- 355 :1363 سـينا، ابـن ( ناپـذير 
  .)28 و 27 و 15: 1404، وهم؛ 307- 298 :3ج

 گونه دو تعالي واجب ،سيناابن نظر از ،بنابراين
 صـور  و خـود  ذات بـه  حضوري علم) 1 :دارد علم

 تفصـيلي  علـم ) 2؛ نـد اذات لـوازم  از كه ايمرتسمه
 تمـامي  بـه  ايجـاد  از بعـد  و الايجـاد  قبـل  حصولي

 از جاد،يالا قبل علم اين كه ؛عالمَ اشياء و موجودات
  .است ذاتي فعلي علم همانو  مرتسمه صور طريق

  سيناابن ديدگاه از حاصل مسائل و فلسفي مبانيـ 3
  فلسفي مباني ـ1ـ3
 و است ذات به علم در منحصر ،حضوري علم) 1

 حلولي قيامآن،  لازمة و است حصولي غير، به علم
  .است عالم به معقول صور



  1392دوفصلنامة علمي ـ پژوهشي حكمت صدرايي                                               سال اول، شمارة دوم، بهار و تابستان    28

  .است اضافه اي كيف مقولة در داخل ،علم) 2
 بسـيط  و كامـل  و تـام  وجـود  كـه  طـور  همان) 3

 نيز او علم ،است نقص و نيازمندي از مبرّا خداوند
  .است نقصان و غير به نيازمندي از منزّه

 تعلي و است معلولي و عليّ نظام هستي، نظام) 4
  .دارد سريان موجودات در تأثرّ و تأثير ت،معلولي و
 علـم  در معقـول  و عاقـل  اتحـاد  نمودن منحصر) 5

 بـه  ؛غيـر  به علم در اتحاد اين نفي و ذات حضوري
 فسـاد  و كـون  لبس، و خلع قانون بودن حاكم دليل
 .هستي نظام بر

  سيناابن ديدگاه از حاصل مسائلـ 2ـ3
 فهـم  تـا گرفتـه   كار به را خود تلاش تمام سيناابن

 عنـه  لايعـزب « شريفة آية تبيين در را خود فلسفي
 بــه) 3 /ســبأ(» الأرض و الســموات فــي ةذر مثقــال
 واجـب  ذات در نقـص  سبب كه كند بيان ايگونه
 فـرض  خود بر را زير يكلّ اصول لذا. نگردد تعالي
  :كه داردبرمي قدم راستا اين در و گيردمي

 خـود ذات  از ناشـي  ماسـوي  بـه  خدا علم) 1
 تأثير مستلزم لاًاو چون ؛نيست هاآن از رمتأثّ و اشياء
 ثانيـاً . اسـت  واضـح  آن بطلان كه ،خداست بر هاآن
 لازم ،باشـد  خـارجي  اشـياء  از عمنتـزَ  خدا علم اگر
 بـر  عـارض  اي ـ، باشـد  ذاتش جزء اي او علم آيدمي
 بـه  تعـالي  واجـب  ذات تقـوم  ل،او شقّ لازمة. ذات
را نتيجه  ذات بساطت نفي و تركيب، كه است اشياء
 واجب خدا، كه آيدمي لازمنيز  دوم شقّ در. دهدمي
 دو هـر و  ؛نباشـد  الحيثيـات  و الجهـات  جميـع  من

، وهم ـ ؛355 :1363 سـينا، ابـن ( اسـت  محال حالت
  .)28: 1404 ،وهم ؛249 :1400

 اشياء به علم تعلّ ذات، بودن مبدأ به علم) 2
 حضـوري  علـم  بـه  را خود ذات خدا چون. است
 بـودن  هتام علت به حضوري علم همين با ،ابديمي

 معلـولات  به ،طريق همين از و است آگاه نيز خود
  .است آگاه خود

؛ تاسماسو به الهي علم مبناي عليت، قانون) 3
 ،موجـودات  بـه  نسـبت  او بـودن  مبدأ كهچنان عنيي

 آفـرينش  نظـام  بـر  حاكم معلولي و عليّ ترتب تابع
 ترتيـب  تـابع  او بودن عالم نيز علم مسئلة در ،است
  .)299: 3ج ،1403 سينا،ابن( هاستآن صدور
 تعـالي  واجـب  ذات لوازم از ،مرتسمه صور) 4
 بـه  ذات حضـوري  علـم  تابعِ ،هاآن به علم و هستند
 علـم  به را خود ذات كه طور همان عنيي ؛است خود

 علـم  همـان  بـا  نيـز  را ذات لوازم ابد،يمي حضوري
 و اشـياء  بـه  علـم خـدا   امـا  .كندمي ادراك حضوري
 تفصـيلي  علـم  طريـق  از ،ذات بـا  مغـاير  موجودات
 سينا،ابن( باشدمي ذاتي فعلي علم كه ،است حصولي

1363: 265(.  
 3عمومي و كلي نحوه ب صور ارتسام چون) 5
 ،بسـيط  و يكلّ ه صورتب تعالي واجب پس ،است

 علمـي  صـورت  زيـرا  ؛دارد علـم  جزئيات تمام به
 و علّــي نظــام اســاس بــر ،عــالَم موجــودات تمــام

 طريق از تعالي واجب و نداذات در مرتسم معلولي
 هكذا و ذات لوازم لوازم و ذات لوازم و ذات لتعقّ
 چـون  و .هاستآن به عالم برسد، جزئي امور به تا

 نيـز  او علـم  ،است ثابتي نظام معلولي، و عليّ نظام
 و 298: 3ج ،1403 سـينا، ابـن ( باشـد مي ثابتي علم
  .)595 و 594 :1379 ،وهم ؛28 :1404، وهم ؛299

 ،عنايــت و اسـت  بالعنايــه فاعـل  خداونـد ) 6
ة  علـت  كـه  اوسـت  اراده و ذاتـي  علـم  همان  تامـ
 كـه  اسـت  اشيائي كنندة صادر و او از فعل صدور

 سـينا، ابـن ( اندشده لتعقّ ممكن صورت بهترين به
: 1379 ،وهم ؛415 و 414 :1363 ،وهم ؛16 :1404
 .)318 :3ج ،1403، وهم ؛668

  مرتسمه صور مواجهة ملاصدرا با نظريةـ 4
الدين طوسـي در  ، خواجـه نصـير  پيش از ملاصـدرا 

صور مرتسـمه   ، نظرية»شاراتا«ر كتاب شرح خود ب
ايـن   .شكالات متعددي قلمداد كـرده بـود  را واجد ا
افرادي همچون شيخ اشراق  به نوعي نزد ،اشكالات
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كـه بعـد از   ـ خفـري    ــ و  بودهكه قبل از خواجه ـ 
  :اند ازو عبارتمطرح شده بوده ـ نيز خواجه 
هـم  ، واحد در آنِ واحـد  يءشلازم است ) 1

  .فاعل باشد و هم قابل
ف بـه صـفات غيـر    واجب تعـالي موصـو  ) 2

  .شود كه سلبي هم نيستنداضافي مي
محــلِّ معلــولات ممكــن و  ،ذات واجــب) 3
  .شودر ميمتكثّ

اتـش  مباين با ذ ،اولين معلول و مخلوق او) 4
موجـود   ،خداكه آيد نخواهد بود و اصولاً لازم مي
 .را خلق نكندد و مخلوق مباين با ذات خو

كـدام از   هيچ ،در نظر دقيق و ژرف ملاصدرا
اشكالات مذكور بـر شـيخ الـرئيس وارد نيسـت و     

 ـ به نقاط قو كس نتوانسته هيچ  ةت و ضـعف نظري
هـاي  شـكال ا ،وابـه عقيـده   . اين فيلسوف پي ببرد

يـا ناشـي از قصـور     ،مطرح شده از سوي منتقـدان 
 ـ   ،هاستفهم آن ل و عـدم  و يا ناشـي از كمـي تأم

عـدم  و يا بـه دليـل    ست،سيناق در سخنان ابنتعم
 ين فلسـفي اسـت  هـا بـه اصـول و قـوان    آن ةحاطا
ــدرا( ــيرازيصـ  .)199-198 :6ج ،1368، لدين شـ

  :صدرا در نقد اين اشكالات چنين گفته است
و  »انفعــال«قبــول بــه دو معنــاي متفــاوت ) 1

و آنچـه مـورد نظـر     ؛شودبه كار برده مي »صافاتّ«
صـاف ذات بـه صـور    بـه معنـاي اتّ   ،مشائيان است

  .هانآنه انفعال ذات از  ،است علمي
، صفات حقيقي واجب تعـالي  صور علمي) 2
علم ذات به ذات است و  ،صفت حقيقي او. نيستند

  .هاستمنشأ صور تفصيلي و علم به آن ،اين علم
 ر از ذات و بـر متأخّ ،كثرت صور مرتسمه) 3

  .ب عليّ و معلولي استاساس ترتّ
قاعده به كار برده شده ناقص است و كامل ) 4
كـلّ  «ين اسـت كـه   چن ـاساس سخن مشائيان  آن بر

معلول لايكون معلولي تـه فهـو مسـبوق    ته عـين معقولي
  .)219 :6، ج1368، لدين شيرازيصدرا(» بالعلم به

 علم توجيه در مشائيان چهآن ،از نظر ملاصدرا
 ،انـد كـرده  بيـان  ماعـدا  بـه  تعـالي  واجب تفصيلي
 ،از نظـر او  .نيسـت  وافي و كامل اما ؛است صحيح

 تأييـد  مورد و حقّ امور هم ،الرئيس شيخ كلام در
 قابـل  هرگـز  كـه  متزلزلـي  امور هم و ،دارد وجود
  :از نداعبارت قبول قابل و حقّ امور .نيستند قبول

 هـا آنبه  ،اشياء قبل از وجود همة ،تعالي واجبـ 
  .دارد علم

 خود عقلي صور با ،وجودشان از قبل ،موجوداتـ 
  .حاضرند تعالي واجب نزد
  .است احديت ذات مرتبة از بعد ،موجودات كثرتـ 
 از معلـولي  و علـّي  ترتـّب  اسـاس  بر موجوداتـ 

  .اندشده صادر الوجود واجب
 هسـتند  تعالي واجب ذات لوازم از معقول، صورـ 
  .ندارند ذات با مباينتي و اندذات به قائم و

 آنچه با حقهّ مطالب اين همة ملاصدرا، نظر از
 .اسـت  مشترك شود،مي ديده افلاطونيان سخنان در
هسـت كـه   سـينا  نظرية ابن، مطالبي در در مقابلاما 
 خـود  سـخنان  در سيناابن چه گر. ستني ابل قبولق

 علـم  صـور،  بـه  تعالي واجب علم كه كرده تصريح
 راه آن در تغير و تدرج لذا و ،نفساني نه است عقلي
 ـ طوره ب اما ؛ندارد  از حـاكي  كـه  مطلبـي  هـر  ،يكلّ
 محـل  و متزلـزل  باشد، واجب ذات در صور ارتسام

  .)198: 6، ج1368، لدين شيرازيصدرا(است  نقد
 درآثـار  بسـياري  عبـارات  ،ملاصدرا عقيدة به

 صـدوري  قيـام  بر صراحتاً كه دارد وجود 4سيناابن
 ؛حلولي قيام نه ،دارنددلالت  تعالي واجب به صور

 ـ هاآن به خدا علم ،نتيجه در و  بـر نيسـت   فمتوقّ
 و قتحقّ عين بلكه ؛صور اين صدور حتي و حلول
 :6ج ،1368صدرالدين شيرازي، ( هاستآن صدور

 معلـولي  و عليّ نظام هستي نظام چون. )193-195
 ميسر علت به علم راه از جز معلول به علم و ،است
 همـان  بـا  هااين همة به تعالي واجب علم و ،نيست
 واجب علم ،رو اين از ؛است مسببي و سببي ترتيب
 نـه  و اسـت  فعلـي  نـه  ،علمـي  صـور  ايـن  به تعالي
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 ،هـا آن از بعد نه و هاستآن از قبل نه عنيي ؛انفعالي
 ،ملاصـدرا  نظـر  از البتـه . هاستآن وجود عين بلكه
 بـه  نسـبت  تعالي واجب ذاتي و تفصيلي علم ثبوت

 تعـالي  واجـب  تفصيلي علم مراتب از كيي ،ماسوي
 منشـأ  ذاتـش  كه است اين در واجب كمال و است
 كمال موجب علمي صور كهاين نه ،است صور اين
سـوم از   بخش ،1368 آملي، جوادي( باشند او ذات

  .)356: جلد ششم
 ،ملاصـدرا  چـه  اگـر كـه   اسـت  ذكـر  به لازم
 از و پذيرفتـه  را سيناابن برهان مقدمات و استدلال

 معتقـد  امـا كرده؛  جانبداري و محافظت سخت آن
 بـه  علم مستلزم تامه علت به علم« كه قاعدة است
. اسـت  حضوري علم به ناظر اساساً ،»است معلول

 ـ بـه  حضـوري  علـم  رفاًص عنيي  ـ تعلّ علـم  ه،تام 
 علــم نــه ،دارد دنبــال بــه را معلــول بــه حضــوري
-229 :6ج ،1368صدرالدين شـيرازي،  ( حصولي

 صور اثبات به بتوانند آن طريق از مشائيان تا) 230
  .بپردازند مرتسمه
 ملاصدرا توجيهات، و توضيحات اين همة با
رَض به  مشائيان اگر كرده است كه تأكيد  بـودن  عـ
 نظر بود ممكن ،بودند نكردهتصريح  مرتسمه صور
 صـور  بگـوييم  و برگردانيم نظرافلاطون به را هاآن

 خـارجي  وجـودات  و نـوري  جواهر همان علمي،
بـر   مؤيـدي  افتني ـ جـوي وجسـت  در ،وا .هستند
 قـدماي  آثـار  در«: گفته اسـت  تحليل خود، درستي
 عرض به ،سانكسيمان مانند ايفلاسفه يعني مشاء،
 بـه  قـول  احتمالاً و نشده تصريح علمي صور بودن

 و اشــتباهات از ناشــي صــور، ايــن بــودن عــرَض
لدين صــدرا( »هاســتترجمــه از حاصــل نقــايص
ــه). 228-227 :6ج ،1368 ،شــيرازي  ،حــال رهــ ب

 واضح و آشكار شكالا دليل به ،صور ارتسام نظرية
 نقد محل و متزلزل ملاصدرا نظر از فوق، مورد دو

 قبولي قابل ايمرتبه هيچ در و وجه هيچ به و است
كرده  قامها دلايل ،مشائيان رأي ابطال در، وا. نيست

   5.و اشكالاتي را مطرح كرده است

  ارتسام صور ةاشكالات ملاصدرا بر نظريـ 5
  لاشكال اوـ 1ـ5

كه در علم  ه استدرك با سه مقدمه ثابت، ملاصدرا
باشد و صـور  » وجود«واجب به ماعدا، معلوم بايد 

جهـت كـه وجـود علمـي ماهيـات       از آن ،معقوله
ق علـم واجـب بـه       هرگز نمىهستند،  تواننـد متعلَّـ

  :ند ازامقدمات مذكور عبارت. ماعدا باشند
 ؛است نه حصوليي علم به وجود، حضور )1

وجود مساوق با عينيت و خارجى بودن  چون اولاً
اين اساس،  بر .استعين ذاتش  ،است و خارجيت

حصول و حلول وجود در ذهن، مستلزم انسلاخ از 
مـري محـال و   اكـه   ،آن است يذات و انقلاب ذات

در ماهيـات   ،علـم حصـولي   ثانيـاً . باشـد  ممتنع مى
چـون بـا پـذيرش تغـاير وجـود و       ؛جاري اسـت 

ت كـه در هـر دو وجـود    ماهيت، اين ماهيـت اس ـ 
  .ذهني و خارجي محفوظ است و تغيير ناپذير

 ـ قين مشـاء، بر اعتقاد محقّ بنا) 2  ـأت ر، ثّأثير و ت
عليوجودات است ةت تنها در محدودت و معلولي .

 ـ   عليـت  ةبه عبارت ديگر، رابط ت و بـر وجـود علّ
تواند ت نمياست و ماهيت علّحاكم وجود معلول 

 ،مگر در لـوازم ماهيـت   ؛ماهيت معلول باشد تعلّ
  .ندهست كه از امور اعتبارى

ه، مستلزم تام تعلم به علّ« ةاساس قاعد بر) 3
طـور   همان ،انيمشائ ةبه عقيد ،» علم به معلول است

علـم   ،رودشمار ميه ه بكه معلول از لوازم علت تام
  .است ت تامهبه آن نيز از لوازم علم به علّ

اساسي وارد شكال ابا توجه به مقدمات فوق، 
ين است كه علم خدا به اشياء چنمشائيان  ةبر نظري

هاست نه ماهيات و معلولات، علم به وجودات آن
 ،علم واجب تعالى به جميع اشياء ،رو  از اين. هاآن
در پيشگاه  هاحضور عيني و خارجي آن ةواسطه ب

  علمي تحصول صور ةنه به واسطاست، خداوند 
  .استكه مطابق آن موجود خارجي 
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  اشكال دومـ 2ـ5
 بر نظر مشائيان، صور مرتسمه از لوازم ذات حـقّ  بنا

يـا   ،انـد يا لازم ذهنـي  ،از آنجا كه لوازم اشياء. هستند
اگر صـور مرتسـمه    ؛و يا لازم ماهيت ،لازم خارجي

ت و به دليل تابعي ،تعالي باشند از لوازم خارجي حقّ
ماننـد  هلازم از ملـزوم، لازم نيـز بايـد    عدم انفكاك 

. نه وجود ذهنـي  ،ملزوم، وجود خارجي داشته باشد
تعـالي   و اگر صور مرتسـمه از لـوازم ماهيـت حـقّ    

صـورت   ،»ماهيتهُ إنيتـُه  الحقّ« ةبه حكم قاعد ،باشند
زيـرا   ؛ها مستلزم خلُف استعلمي و ذهني بودن آن

وجود واجب تعالي  ةوجود خارجي اين لوازم، لازم
جـوهر خـارجي   بايـد  است؛ پـس صـور جـوهري    

  .قول به ارتسام صور باطل است بنابراين. باشند
  اشكال سومـ 3ـ5

مكان أشرف، در نظام علـّي و معلـوليِ   ا ةقاعد بربنا 
خلقت، پيوسته صـوادر اوليـه از كمـال وجـودي و     

ةبر نظري اما بنا ؛ت وجودي بيشتري برخوردارندشد 
ر كه يك سلسله مفهومات و صور مرتسمه، اين صو

 صـادر از ذات حـقّ   ةصـوادر اولي ـ  ،ندهستماهيات 
د نباشت حقايق و موجودات خارجي ميتعالي و علّ

 شــوندصــادر مــي متــأخر از صــور، ةكــه در مرتبــ
  .)232- 228 :6، ج1368، لدين شيرازيصدرا(
  ملاصدرا نقدصل از مباني فلسفي و مسائل حاـ 6
  مباني فلسفي. 1ـ6
 و وجــودبــا  مســاوق و وجــود ســنخ از ،علــم) 1

 ذوعلـم نيـز    تشكيك، اصل بر بنا و ؛است شيئيت
 تـابع  ،اشـتداد  ايـن  و اسـت  بردار اشتداد و مراتب
  .است لبساز  بعد لبس قانون

 صـور قيـام   ،اسـت  وجـود  سـنخ  از علـم  چون) 2
  .است صدوري قيامبه ذات،  علمي

 تأثرّ و تأثيرو هر گونه  ت،معلولي و تعلي قانون) 3
 و ماهيـات  نـه  ،است جاري وجودات محدودة در

 .وجودي حدود

  ملاصدرا ديدگاه از حاصل مسائلـ 2ـ6
 قاعـدة  بر ،خدا تفصيلي علم اصلي چهارچوب) 1
» منهـا  بشـيء  لـيس  و الاشـياء  كـلّ  الحقيقـة  بسيط«

  .است استوار
 عوارض از نظر قطع با ،ليمتحص موجود هر از) 2

 شودمي انتزاع ذاتي امور سلسله كي مفارق، و لازم
 ذاتـي،  امور اين مجموع كه گرددمي حمل آن بر و

چـون   .شـود مـي  ناميده) فصل+  جنس(=  ماهيت
 بـر  و انـد شـده  انتـزاع  شيء ذات از هامحمول اين

 وجود در اتحاد ،شوندمي حمل شيء ذاتي حيثيت
. است ذات خود نيز هاآن وحدت گاهتكيه و دارند

 به موجود كديگر،ي با حدمتّ معاني اين اولاً بنابراين
 كـه  هسـتند  متعـددي  مفـاهيم  ثانياً ؛نداذات وجود

 ايـن  از كـدام  هـر  چـه  اگر ؛دارند واحدي مصداق
  .است يكلّ طبيعت كي مفاهيم،

 وجـود هـر چـه    وجود، در تشكيك اصل بر بنا) 3
 آن از بيشــتري محمــولات ،باشــد شــديدتر شــيء
 و مفـاهيم  ،باشد ترضعيف چه هر و شودمي انتزاع

 زيرا گردد؛مي انتزاع آن از كمتري فصول و اجناس
 از ناشـي  كـه  دارد يخاص آثار ،وجود از مرتبه هر

  .است مرتبه آن ذاتي فضيلت و كمال
 هايمحمول تمام شناخت عين هويت، شناخت) 4

 ايــن كــه طــور همــان زيــرا ؛اســت ذات از منتــزع
 و معرفـت  ،نـد موجود ذات وجـود  بـه  هـا محمول
 خـود  شناسـايي  و معرفـت  عين نيز هاآن شناسايي

ت  درك پـس . است ذات  مسـاوي  ،وجـودي  هويـ
 منتزع معاني و صفات و اسماء جميع درك با است

ــدرا( آن از ــيرازيصـ -281: 6ج ،1368 ،لدين شـ
چهـارم از جلـد    بخش ،1368 آملي، جوادي؛ 286
  .)241-239: ششم

 كشـف  عـين  در اجمـالي  علـم  همان ،علم اين )5
 بسـيط  و اجمـالي  ،ذات مقام در كه است تفصيلي
 نظـام  همان ويابد تفصيل مي فعل، مقام در و است

 ايجلـوه  ،موجـودات  از كي هر كه است وجودي
  .اوست وجود نور از پرتويي و او جلوات از
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 بـاطن  ظهـور  و مظهر و ظاهر نظام هستي، نظام) 6
  .است ظاهر در
 تعلي ارجاع و وجود شخصي وحدت بينش با )7
 هسـتي  جهـان  درهر چـه   كه طور همان تشأن، به

 ثابتـه  اعيـان  و اسـت  بالـذات  واحد وجود ،هست
 ،هست چه هر نيز علم مقام در موجودند، بالعرض

 و باشـد مـي  ذات عـين  كه است ذات به ذات علم
 انــدمعلــوم ذات تبــع بــه و بــالعرض ،ثابتــه اعيــان

: چهارم از جلد ششم بخش ،1368 آملي، جوادي(
 .)257و  247-248

 ستذات ا هستي عين ،ذات به علم كه آنجا از
 مظاهر پس است، اشياء به علم عين وجود، همين و

زيـرا  ؛بود نخواهد واجب علم كثرت سبب ،دمتعد 
 تجلـّي  و ظهـور  گونـاگون  مرآئـي  متعـدد،  مظاهر
او  علـم  رو، ايـن  از. است تعالي حقّ مطلق هويت

 اشـيائي  خـارجي  وجـود  سـبب  و تعلّ ،ذاتش به
 طبيعـي،  و مثـالي  عقلي، وجود ترتيب به كه است
ل  و مقومخدا  وجود چون. گردندمي ظاهر  محصـ
 پـس  ،دارد حضـور  مراتـب  همة در و است اشياء
  :است نحو دو به ،موجودات و اشياء به خدا علم
 كشف عين در اجمالي علم كه ،ذات مقام در) الف

  .است تفصيلي
 همـان  و فعلـي  تفصيلي علم كه ،فعل مقام در) ب

 طبيعـت  عالم اليه منتهي تا اول عقل از وجود نظام
 انكشـاف  و ظهـور  همـان  خـارج،  اين منشأ. است
  .است ذات حضرت و مشهد در اشياء

 تعـالي،  حقّ ذات با علمي صور نسبت و رابطه) 8
 وجـود  بـا  صـالي ا وجـود  محكـي،  با حاكي رابطة

. است وجود با تماهي رابطة ،عبارتي به و حكايتي
 سـراب  اي محض عدم ،ماهيت كه طور همان عنيي
 و وجـود  حـد  دهنـدة  نشان بلكه ؛نيست موهوم و

 اينجـا  در ،اسـت  وجـود  تمحدودي كنندة حكايت
 زيـرا  دارنـد؛  ذات از حكايت موجودات، صور نيز

 بـر  عـارض  نه ،رو اين از. اويند هاينشانه و آيات
  .او وجود از رمتأثّ نه و ،او با حدمتّ نه و ،نداذات

  سينا و ملاصدراابن ديدگاه اساسي تفاوتـ 7
هاي نظريـة صـور مرتسـمة    توان تفاوتدر پايان مي

ســينا و نظريــة علــم اجمــالي در عــين كشــف ابــن
  :تفصيلي ملاصدرا را به اين شرح برشمرد

 ذو وي وجـود  امر ،هيمتعال حكمت در علم) 1
 ـ قـرار  يامقوله چيه تحت لذا و است مراتب . داردن

 گونـه  چيه و است طيبس و دمجرّ ،يوجود مرا نيا
در ،رو ني ـا از. ندارد راه آن در رييتغ و حركت ه،قو 

 ةمرتب ـ تـا  شـود ينم ـ ليزاي قبل ةمرتب گاه چيه علم،
 بـه  كه استي مراتب بلكه ؛گردد آن نيگزيجاي بعد
اين در صورتي است كـه   .شونديم مهيضم گريكدي

  .استي نفسان فيك ةمقول از علم ،مشاء حكمت در
 صـور  و ذات بـه  علـم  ،مشـاء  حكمت در) 2

 بــه علــماســت؛ امــا ي حضــور ذات، در مرتســمه
ـ  جاديا از بعد چه و قبل چهـ   يخارج موجودات

 بـه  علـم  و ذات بـه  علـم  ملاصدرا. استي حصول
 از بعـد  و ،يكمـال  علم ،جاديا از قبل را موجودات

چــون . دانـد يم ـي حضـور ي ليتفص ـ علـم  جـاد، يا
 آن عكس و علت به معلولي حضور علم نايمشائ
ي تعـال  واجب كه ندبود قدتمعلذا  ،ندفتريپذينم را

 خـود  ذات در متقـرّر  لـوازم  و دخـو  ذات به فقط
را ي ماسـو  و داردي حضـور  علم) مرتسمه صور(

ي مبـان  اسـاس  بـر  امـا . دانـد مـي  يحصـول به نحو 
 است حضور و وجود سنخ از علم ،هيمتعال حكمت

  .ندارد راهي تعال واجب در اصلاً ،يحصول علم و
 و اري ـاختچـون   ،سيالـرئ  خيش ـ ةديعق به) 3

 كه استي امور سلسله در و العله جزء انسان ةاراد
 متبوع علم پس ،ندنكيم تيتبعي تعالي بار علم از

 از امـا  .يسـت ن انسان بودن يجبر مستلزم خداوند
 تابع همي اله علم ،نيلهأصدرالمت ةديعق به كه آنجا
 هـم  فـرع،  هم و است اصل هم متبوع، هم و است
 يباق نزاع نيا يبرا ييجا معلول، هم و است علت
 ـ علـم  ملاصـدرا،  نظـر  از .ماندينم  از قبـل  وي ذات
 همـراه  وي فعل علم واست؛  متبوع ،خداوند جاديا
 وجود ،يفعل علم ةمرحل در. است تابع او جاديا با
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 همـان  اءياش ـ بـه  علـم  و اءياش به علم همان اءياش
 ذات وجـود  ،يذات علم ةمرحل در. هاستآن وجود

 .اسـت  ذات وجود نيعي ذات علم وي ذات علم نيع
 ـ علـم  كه طور همان و  ـ وجـود  وي ذات  تنهـا ، يذات

 ،يمصـداق  نـه  ،دارنـد  گريكدي باي مفهوم رتيمغا
 رتيمغا زين اءياش وجود وي فعل علم انيم رتيمغا

  .يمصداق نه ،استي مفهوم
   گيرينتيجه

سـينا در  به هنگـام بررسـي ديـدگاه ابـن     ،ملاصدرا
خود را به رهيافت خاصي علم باري تعالي،  ةمسئل

بلكه در اين بررسي، همچون  ه است؛درمحدود نك
 از رهيافت مشائي به مسـئله  ،ائييك فيلسوف مش

تلاش مضاعفي را براي دفاع از  ،وفادارانهنگريسته 
در برابر شـبهات و اشـكالات ديگـران    اين مسلك 

تا محمـل صـحيحي    داده و كوشيده استبه خرج 
بـا  او  ،در اين تلاش .كلام شيخ الرئيس بيابدبراي 

 »تعليقـات «و  »ءشـفا «از كتـاب   ياستناد به عبـارات 
حكايـت از   ،كه عبارات مذكورگرفته چنين نتيجه 

به علم اجمالي كمالي و  ،د كه شيخ الرئيسنآن دار
 استقائل بوده عقل بسيط در عين كشف تفصيلي 

  .)195-194 :6، ج1368، لدين شيرازيصدرا(
كرده اسـت كـه   بيان ملاصدرا  ،از سوي ديگر

چــون مشــائيان بــه عــرض بــودن صــور تصــريح 
نيسـت و   صور مرتسمه مورد قبول ةنظري ،اند كرده

 ـ ،وا. كرده است اين نظريه را رد ،در نهايت ي با تأس
غـامض   ةهاي عرفاني و قرآني، فهم مسئلرهيافتبه 

علم تفصيلى قبل از ايجاد را به طريقى اختصاصى و 
كرده است كه و اعلام  ؛به تعليمى الهى منوط دانسته

يعنى فارابى و شيخ ـ ها  هاى آننه مشائيان و استوانه
انـد، بـه كاميـابى    در راهـى كـه پيمـوده    ـالـرئيس   

الـدين سـهروردى و   و نه شـيخ شـهاب   ،اندرسيده
هـر  . انـد فلاسفه و حكما راه به جـايي بـرده   ديگر
ى در حـلِّ مشـكل علـم    تـا حـد   ،هاآن ربيشتچند 

 ؛انددست آوردهه تفصيلى بعد از ذات، توفيقاتي را ب

ان مشكل علـم تفصـيلى   همچن ،ولى با ديدگاه آنان
  .ماندكه عين ذات باشد، ناگشوده مي قبل از ايجاد

 بديهى است كه حل مشكل علم تفصيلى قبل
 ــ  از ايجــاد، آن ــد از حــذف صــور علم ــم بع ي ه

ط به آن است كه ذات واجب ارتسامي مشايى، منو
ممكنـات، در آن   ةاى باشد كـه صـور هم ـ  به گونه

و از آنجا كه ذات، بـه علـم حضـورى،     .ديده شود
تمـام   ةات است، بايد ذات او مرآت و آيينعالم به ذ

عـين   ،نماى صور ممكنات باشـد تـا شـهود ذاتـش    
امـا نـه بـه صـورت حلـول       ،شهود ممكنات گـردد 

اسـت و   و محـلّ  چون حلول نيازمند حـالّ  ؛واتحاد
د اتحاد نيز حكايت از مغايرت ميـان دو چيـزى دار  

و ايـن دو بـا    ؛اندحد شدهكه در وجود با يكديگر متّ
به  بلكه .بساطت تام و مطلق خداوند در تنافي است

الاشـياء و لـيس    بسيط الحقيقة كـلّ « ةمقتضاى قاعـد 
حقيقـت واجـب تعـالي كـه در اعلـى       ،»بشىء منها

كمالات إفاضـه   ةبساطت قرار دارد، واجد هم ةدرج
شده به موجودات است و عالمَي است كه در عـين  

 يماسـو  اجمال و بساطت، كشف تفصـيلى از كـلّ  
 ـه ب پروردگار ذات مقدس عنيي ؛دارد اى آيينـه  ةمنزل

  .آيددرمي به شهودظر در آن، همه چيز است كه از ن
تكثـّر گرايانـة خـود،     روش با كهـ  ملاصدرا

 در ماسـوي  بـه  تعـالي  بـاري  تفصيلي علم كيفيت
 از كيي(كرده است  تقرير شيوه دو با را ذات مرتبه
 لـيس  و الاشـياء  كـلّ  الحقيقـة  بسـيط « قاعدة طريق
 بـه  خـدا  صـاف اتّ« طريق از ديگري و ؛»منها بشيء

 بـا ــ  ) »ذات مرتبـة  در صـفات  و اسماء مدلولات
 اشـراقي،  رهيافـت  از فراتـر  رهيافتي به ابييدست

گفتـه   و هدي ـبال خـود  بـر  عرفاني و معتزلي مشائي،
 در كثـرت  و پراكنده صورت به آنچه چون«: است
 و بساطت صورت به ،دارد قتحقّ هستي عالم دايرة

 موجـود  عالَم آفريدگار وجود در وحدت و اجمال
 ذات بـه  علـم  تعـالي  واجـب  كه همين پس است،
 تمـامي  بـه  ،اوست ذات عين علم اين و دارد خود
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 در و 6ثابتــه اعيــان و صــفاتي و اســمائي عنــاوين
 چون 7؛دارد علم نيز عالَم موجودات به همة نتيجه،
 و مفـاهيم  و معـاني  خـارجي،  و عيني حقايق همة

 اعيـان  خـود  و ثابتـه  اعيان در حاضر كليه ماهيات
 ،1368 ،لدين شـيرازي صدرا( هاستآن مظهر ثابته
چهـارم از   بخـش  ،1368 آملي، جوادي ؛283 :6ج

 وجـود  كـه  طـور  همـان  .)247-242: جلد ششـم 
 ذات وجود به موجود و ذات وجود لازمة ماسوي،
 لازمة نيز عالَم موجودات به خدا پيشين علم است،
 ؛اوست ذات تمعقولي به معقول و ذاتش به او علم
 علــم« اصــطلاحاً كــه اســت چيــزي همــان ايــن و

. شـود مـي  ناميـده » تفصيلي كشف عين در اجمالي
 علـم  بـا  تفاوتي گونه هيچ ،بسيط اجمالي علم اين

   :كهاين مگر ؛ندارد ايجاد از پس تفصيلي
 عـين  و بسيط و اجمالي علم ايجاد، از پيش علمـ 

ــم و اســت ذات ــه ،ايجــاد از پــس عل  صــورت ب
  .است رمتكثّ و قمتفرّ وجودهاي

 از جـدا  واقعيتـي  ايجـاد،  از قبل علم در معلومـ 
 ايجـاد،  از بعـد  علـم  در معلـول  امـا  ؛نـدارد  عالم
 از پرتويي و آيات از ايآيه و جلوات از ايجلوه
  .اوست وجود نور

  :هانوشتپي
                                                            

 أن يشـبه  و «: سينا به اين شرح استعباراتي از ابن -1
 سـينا،  ابن( »المدرك صورة اخذ هو انما ادراك كل يكون
 فـى  المـدرك  صورة حصول هو الادراك«؛ )344: 1379
 حصـول  هو العلم«؛ )69: 1404سينا، ابن(» المدرك ذات
 تلـك  أنّ بـه  نعنـي  لـيس  و الـنفس  فى المعلومات صور

، سيناابن(» رسوم و منها آثار بل النفس، في تحصل الذوات
 صـــور مـــن المكتســـب هـــو العلـــم انّ«؛ )82: 1404

؛ )140: 1363سـينا،  ابن(» موادها عن مجردة الموجودات
» المدرك عند متمثلة حقيقته تكون ان هو ، الشئ ادراك«
 ).308: 1403سينا، ابن(

 :1363سـينا،  ابـن (» بل تفيض عنه صـورها معقولـةً  « -2
لدين صـدرا ( »وجِدت معقولُةً و عقلت موجـودةً «؛ )363

   ).198: 6، ج1368، شيرازي

: نويسـد مـي  »اسـفار «حكيم سبزواري در تعليقه بـر   - 3
ي مفهومي كلّ ،»علي نحو الكلي«شيخ الرئيس از  دمقصو«

 ـ ؛يا ماهيات نيست  »اي اسـت ي سـعي و احاطـه  بلكه كلّ
  ).س ةتعليق ،194: 6، ج1368صدرالدين شيرازي، (

بل تفيض عنه صورها معقولـةً و  «: سينا گفته اسـت ابن -4
، سيناابن(» ةهو أولي بأن يكون عقلاً من تلك الصور الفائض

ــي ).363: 1363 ل ايــن صــور از ذات واجــب عنــي تعقّ
نشأت گرفته و متأخر از ذات اسـت و إضـافه و نسـبت    

» فيـه «اسـت نـه   » عنـه «نسـبت   ،ها به واجـب تعـالي  آن
هـو  «: و نيز گفته است). 20: 1385سعادت مصطفوي، (

يعقل الأشياء لا علي أنهّا تحصل في ذاته كما نعقلهـا نحـن   
سـينا،  ابن(» بل علي انهّا تصدر عن ذاته و ان ذاته سبب لها

و الأول ليس يحتاج في أن يعـرف لوازمـه   «؛ )153: 1404
ر هذه اللـوازم عنـه نفـس    الي أن تصدر عنه بل نفس صدو

 ).154: 1404سينا، ابن(» عقليته لها

در تعليقـه بـر    ،يم سـبزوار يو حك ييطباطبا ةعلام -5
ــفار«  ــ، »اس ــدرا را بررس ــدهاي ملاص ــرده و در  ينق ك

، 1368صـدرالدين شـيرازي،   (اند دانستهوارد ن يموارد
 ).، تعليقة ط و س229-228: 6ج

اعيان ثابته نه مستلزم توهم  ةمسئل ،از نظر ملاصدرا -6
قول به ثبوت معـدومات معتزلـه اسـت و نـه مسـتلزم      
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بـراي   ،اصالت ماهيات؛ زيرا قول به ثبوت معـدومات 

ماهيات ممكن در حال عدم، نـوعي ثبـوت را اعتبـار    
تحقـق ماهيـت را   نيـز  و قول به اصالت ماهيت  كندمي
ولي قائلين بـه اعيـان ثابتـه، ماهيـات و     . داندمييل اص

و نـه   اصالةًنه و ق عيني خارجي را قبل از تحقّحقايق 
بدون استناد به وجود، بلكه با استناد به وجـود علمـي   

تر، به عبارت روشن. دانندق ميحقّتواجب، موجود و م
اعيان ثابته چيزي نيستند كه حقيقتاً موجـود باشـند يـا    

هـا متكـي بـه وجـود     يه كند و يـا آن ها تكوجود به آن
گونه كه  همان ؛ها جدا از ذات واجب نيستندآن. باشند

اعيان هم  غير  ،ذات در مقام أحديت غير مجعول است
بلكـه   ،اعيان به تبع ذات هم موجود نيستند. ندامجعول

يـت، دومـي تـابع    زيرا در تبع ؛به عرَضِ ذات موجودند
. شـود به  صفتي ميصف اولي متّ ةاولي است و در ساي
است ولي در اتصـاف بـالعرض،    اولي واسطه در ثبوت

شود و اولي فقـط واسـطه   صف به صفتي نميدومي متّ
گونـه   هـيچ  چون اعيـان ثابتـه  . عروض خواهد بوددر 

هـا  وجـود آن  ،وجودي در برابر وجود واجبـي ندارنـد  
نه وجود بالذات و نه  ،فقط وجود بالعرض خواهد بود

با فيضي لوازم اسماء و واجب تعالي كه نپس از آ .بالتبع
صفات يعني اعيـان ثابتـه را بـه وجـود علمـي موجـود       
گردانيد، با فيض ديگري اعياني را كـه متقاضـي وجـود    

 سازدحقق ميتند، به وجود عيني مهست عيني و طالب آن
، بخش چهارم 1368؛ همو، 440: 1372جوادي آملي، (

 .)145-144: از جلد ششم

 ،بـالعرض اسـت   اعيـان ثابتـه   كه وجود طور همان -7
استها نيز بالعرض ت آنمعلولي.  
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